
  محمدجوان اخوان
جنگ تحميلي سوم كه در واپســين روزهاي سال۱۴۰۴ آغاز شد و 
40روز به طول انجاميد، رويدادي كم‌سابقه در تاريخ معاصر خاورميانه 
بود. ائتلافي متشــكل از ايالات‌متحده امريكا و رژيم‌صهيونيستي 
با اهداف اعلام‌شده »تغيير ســاختار سياسي ايران«، »انهدام كامل 
مؤلفه‌هاي قدرت موشكي و هســته‌اي« و »ريشه‌كن كردن محور 
مقاومت« وارد جنگي تمام‌عيار عليه جمهوري اســامي ايران شد. 
هرچند در دوره سكوت نظامي هســتيم، اما آنچه تا اين لحظه نبرد 
‌40روزه به وقوع پيوســت، نه تحقق اهداف مهاجمان كه آشــكار 
شدن دســتاوردهاي راهبردي، سياســي، اجتماعي، فرهنگي و 
نظامي براي ايران بــود. گزارش حاضر با بهره‌گيــري از تحليل‌ها، 
گزارش‌هاي ميداني و ارزيابي‌هاي كارشناســي منتشرشــده در 
گستره وسيعي از منابع خبري و تحليلي جهاني، منطقه‌اي و داخلي، 
تصويري جامع و مســتند از اين دســتاوردها بر اساس محورهاي 
تعيين‌ش��ده ارائه مي‌دهد.  آنچه در پي مي‌آيد، تحليلي يكپارچه از 
پيامدها و نتايج اين جنگ بر اساس شــواهد و داده‌هاي موجود در 
فضاي رسانه‌اي و تحليلي جهاني اســت. اين تحليل نشان مي‌دهد 
كه چگونه مقاومــت ‌40روزه ايران، معادلات راهبــردي منطقه و 
جهان را دســتخوش تغيير كرد و تصويري جديد از توانمندي‌هاي 
جمهوري اسلامي ايران در عرصه‌هاي گوناگون به نمايش گذاشت. 

 ارتقای پيوند ملي در سايه بحران
 پاسخي عملي به پيش‌بيني‌هاي فروپاشي اجتماعي

 آنچه در كوچه و خيابان شهرها نمايان شد، نه تصوير اغتشاش 
پيش‌بيني‌شده توسط مهاجمان كه صحنه‌هاي خودجوش 1

مشاركت عمومي در مديريت بحران و حراست از كيان كشور 
بود. حافظه تاريخي جامعه در قبال متجاوز، به پديده‌اي منجر شــد كه 
كارشناسان جهاني از آن به عنوان »همگرايي ملي حول محور حاكميت« 
ياد كردند؛ سازوكاري كه تهديد بيروني را به چسبي براي التيام شكاف‌هاي 

دروني بدل ساخت. 

تداوم بي‌وقفه خدمات عمومي و خلق مدلي
 از مديريت مردمي‌سالار در بحبوحه نبرد

جريان زندگي و خدمات ضروري در سراسر كشور حتي براي 
لحظه‌اي قطع نگرديد. اين امر حاصل هماهنگي كم‌نظير ميان 2

ساختار اداري كشور، بدنه نظامي و حضور داوطلبانه مردم بود. 
اين دوره فشرده، الگويي را به نمايش گذاشت كه در آن شهروندان به جاي 
ناظر منفعل، به كنشگران اصلي صحنه‌ اداره كشور تبديل شدند و پيوندي 

عميق ميان ملت و ساختار حاكميتي شكل گرفت. 

تثبيت سازوكار جانشيني و اثبات بلوغ ساختار حقوقي
 در شرايط فقدان رهبري

هدف‌گيري مراكز فرماندهي در نخســتين ساعات تهاجم با 
هدف ايجاد خلأ قدرت صورت گرفت. با وجود اين، طی كمتر از 3

10روز، فرايند قانوني براي تعيين عالي‌ترين مقام كشــور از 
طريق مجلس خبرگان به انجام رسيد. اين جابه‌جايي بدون تنش، نه تنها 
زنجيره فرماندهي را گسيخته نســاخت كه گواهي بر استحكام بنيادين 
سازوكارهاي سياسي متأثر از نهادينه‌شدن ولايت مطلقه فقيه در كشور بود 
و ناظران خارجي را به تحسين واداشت كه چگونه نظام طراحي‌شده، حتي 

ترور رهبران را نيز در فلسفه بقاي خود هضم كرده است. 

 همراهي قاطع ملت با تصميمات كلان ملي
 در سخت‌ترين شرايط ميداني

از استمرار آتش  تا پذيرش شرايط و ايجاد سكوت نظامي، تمامي 
گزينه‌هاي راهبردي كشور با پشتيباني بي‌چون‌وچراي مردم 4

همراه بود. صحنه‌هاي بدرقه پيكرهاي آسماني و اجتماعات 
عظيم در زير آتش دشمن، اين پيام را به گوش جهانيان رساند كه پايه‌هاي 
اين ايستادگي نه بر يك دولت كه بر اراده يكپارچه يك ملت در تبعيت از امام 
خود بنا شده است. اين ميزان از حمايت، مشــروعيت سياسي نظام را به 

سطحي بي‌نظير رساند. 

 هماهنگي و انسجام ساختاري
 در شبكه تصميم‌سازي و اجراي دفاعي

اين نبرد آزمون نهايي براي معماري امنيتي و دفاعي كشور بود. 
در اين آزمون، يكپارچگــي فرماندهي و تقســيم كار ميان 5

نيروهاي مسلح و دستگاه ديپلماســي و امنيتي در سطحي 
مثال‌زدني ظاهر شــد. اجراي ده‌ها مأموريت پيچيده در زير بمباران‌هاي 
سنگين نشان داد كه ساختار دفاعي كشــور از چنان عمق و استحكامي 
برخوردار اســت كه حذف فيزيكي عناصر كليدي نيز نمي‌تواند در تداوم 

عملكرد آن خللي وارد آورد. 

 پويايي نظام جايگزيني در بدنه مديريتي و فرماندهي
 در مواجهه با ترور هدفمند

مهاجمان به اميد فروپاشــي مديريتي، بــه حذف نظام‌مند 
چهره‌هاي شاخص پرداختند، اما آنان در محاسبه خود متوجه 6

نبودند كه نظام جمهوري اســامي ايران مبتني بر اشخاص 
نيســت، بلكه بر خزانه‌اي از نيروهاي آموزش‌ديده و شبكه‌اي از كادرهاي 
آماده متكي است. بلافاصله پس از هر ضايعه، جايگزيني شايسته بر مسند 
امور تكيه زد و هيچ سكوي كليدي حتي براي دقايقي خالي نماند. اين سطح 

از تاب‌آوري، نشانه بلوغ سازماني بالا تلقي مي‌شود. 

 به حاشيه رفتن رقابت‌هاي سياسي 
در سايه اولويت امنيت ملي

تهديد مشترك خارجي، اولويت‌ها را به طور كامل دگرگون 
ساخت. فضاي گفتماني كشور از تنش‌هاي مرسوم سياسي 7

عبور كرد و حول مفهوم »اتحاد مقدس ملي و دفاع از ميهن« 
متمركز شد. تمامي جريان‌هاي فكري و سياسي، اختلافات پيشين را كنار 
نهاده و حول محور بقاي ايران ائتلاف كردند. اين كاهش سطح تنش دروني، 

سرمايه‌اي كلان براي آينده سياسي كشور به شمار مي‌رود. 

 جهش در وزن ژئوپليتيكي و افزايش قدرت چانه‌زني 
در ميز مذاكره

پايان جنگ شاهد ورود ايران به فرايند ديپلماتيك نه از جايگاه 
ضعف كه از جايگاه يك فاتح ميدانــي بود. پيش‌نويس ترك 8

مخاصمه مبتني بر شــروطي بود كه پيش از نبــرد، ظاهراً 
دست‌نيافتني مي‌نمود. اين تحول، ثابت كرد كه قدرت چانه‌زني در عرصه 

بين‌الملل، محصول مستقيم ايستادگي در صحنه نبرد است. 

 خلق نماد جهاني از »استحكام دروني« 
و استقرار مفهوم دفاع مبتني بر مردم

تاب‌آوري 40روزه در برابر ائتلافي از پيشرفته‌ترين ارتش‌هاي 
جهان، به يك نشان ماندگار در تاريخ معاصر تبديل شد. مفهوم 9

»مقاومت مردم‌پايه« از يك نظريه صرف خارج شــد و به يك 
واقعيت عيني در ميدان نبرد بدل گشت.  اين الگو توسط كارشناسان نظامي 
شرق و غرب به عنوان يك نمونه موفق از دفاع نامتقارن و خوداتكايي مطلق 

مورد مطالعه قرار گرفت. 

بازتعريف سيماي ملي؛ از تصوير كشوري شكننده 
به قدرتي منسجم و باثبات

براي سال‌ها، رسانه‌هاي فارسي‌زبان وابسته، تصويري از ايران 
به عنوان جامعه‌اي در آســتانه فروپاشي سياسي و اجتماعي 10

ترســيم مي‌كردند، اما اين نبرد تمام آن تصويرســازي‌ها را 
بي‌اعتبار كرد. جهان شاهد بود كه اقشار و طبقات مختلف جامعه با تجاوز 
همراهي نكردند و ايران از اين آزمون با چهره‌اي منسجم‌تر و داراي وجاهت 

بين‌المللي فزون‌تر بيرون آمد. 

زايش سرمايه فرهنگي نو در بستر آتش و خون
در دل شب‌هاي بمباران، هنر، شعر و حماسه دوباره جان گرفت. 

فرهنگ مقاومت در قالب سرودهاي ميداني، آثار تجسمي و 11
مناسك عمومي بازتوليد شد. اين ثروت فرهنگي كه از تلفيق 
ســنت‌هاي كهن و نيازهاي روز شــكل گرفت، فراتر از مرزها، در ميان 
آزادي‌خواهان جهان نيز طنين‌انداز شــد و گنجينه‌اي ارزشــمند براي 

نسل‌هاي آتي فراهم آورد. 

 بازآفريني هويت جمعي ايرانيان
 در جغرافياي داخل و خارج از كشور

حمله خارجي همچون كوره‌اي عمل كرد كه هويت ملي را در 
آن تفتيده‌تر ســاخت. ايرانيان خارج از مرزها، وراي هرگونه 12

گرايش سياسي، حول محور »دفاع از خاك« با هموطنان خود 
همصدا شدند. اين تجربه مشترك مقاومت، رشته‌هاي تعلق به يك تاريخ و 
سرنوشت مشترك را مستحكم‌تر از پيش كرد و احساس همبستگي ملي را 

عمق بخشيد. 

 خلق اسطوره‌هاي معاصر و احياي ارزش‌هاي فداكاري
 در ناخودآگاه جمعي

نام‌ها و تصاوير جديدي به قاموس ايثار ملي افزوده شد. تصوير 
امام شــهيدمان خصوصاً با نماد مشت گره‌كرده در هنگام 13

شــهادت‌ و فرماندهان شــهيد در روزهاي آغازين، به 
نمادهاي جديد پايمردي بدل گشــتند. اجتماعات ميليوني در 
آيين‌هاي تشييع زير سايه تهديد حملات، تصاويري حماسي را در 
حافظه تاريخي ملت ثبت كرد كه ماندگاري ارزش‌هاي انساني و 

ملي را تضمين مي‌نمايد. 

 عمق‌بخشي به حس ميهن‌دوستي
 و بازيابي غرور ملي تاريخي

نتيجه اين نبرد، كسب يك پيروزي تاريخي بدون 
واگذاري حتي يك وجب از خاك بود. اين دستاورد 14

كه در مقايســه با كارنامه تلخ جنگ‌هــاي ايران با 
قدرت‌هاي استعماري در دو سده اخير كاملًا بي‌سابقه است، به 

رگ‌هاي ملت تزريق شد و غرور ملي را بازآفريني كرد. اين رخداد 
ثابت كرد كه دوران شكست‌هاي سرزميني براي هميشه به پايان 

رسيده است. 

 جلب همدردي و همراهي افكار عمومي جهان
 نسبت به فرهنگ و ملت ايران

شدت تخريب زيرساخت‌هاي شهري و تلفات غيرنظاميان، 
موجي از واكنش‌هاي انساني را در سراسر جهان برانگيخت. 15

بســياري از كشــورها و ملت‌ها كــه پيش‌تر تحــت تأثير 
روايت‌سازي‌هاي رسانه‌اي قرار داشتند، در عمل با اين تجاوز مخالفت كردند. 
اين موج همبســتگي بين‌المللي، چهره فرهنگي ايران را در جهان بهبود 

بخشيد و بر اعتبار اخلاقي گفتمان مقاومت افزود. 

 تقويت بنيان‌هاي همگرايي ملي 
و پيوندهاي ميان اقوام ايراني

تهديد خارجي به مثابه حلالي براي شكاف‌هاي اجتماعي و 
قومي عمل كرد. در اين 40روز، هيچ نشــانه‌اي از تنش‌هاي 16

قوميتي يا مذهبي در پهنه ايران مشــاهده نشد. همه اقوام و 
پيروان اديان در كنار يكديگر به دفاع از حريم مشترك پرداختند و نشان 
دادند كه وحدت ملي مهم‌ترين سپر دفاعي در برابر تهديدات برون‌مرزي 

است. 

 تثبيت و توسعه فرهنگ ايستادگي در سطوح فراملي
اين نبرد، فرهنگ مقاومت را از سطح ملي فراتر برد و به يك 

پديده منطقه‌اي و جهاني تبديل كرد. شبكه‌هاي هم‌پيمان در 17
منطقه با هماهنگي كامل، ضربات سنگيني به اهداف متجاوزان 
وارد كردند و پويايي و ريشه‌داري اين شبكه را به اثبات رساندند. در سطح 
بين‌المللي نيز اين ايستادگي به مثابه كتاب راهنمايي براي ملت‌هاي تحت 

فشار تلقي مي‌شود. 

 جهش در شاخص سرمايه اجتماعي
 و افزايش اعتماد ميان شهروندان

سرمايه اجتماعي، يعني همان شبكه‌هاي اعتماد و همكاري 
متقابل، در اين دوره به شدت تقويت شد. مشاركت گسترده 18

و خودجوش مردم در كمك‌رساني و پشتيباني از جبهه‌ها، 
نمود بارز اين ثروت نامرئي بود. جالب‌ترين نمود اين تاب‌آوري، بازگشت 
فوري رونق به بازارها و حيات عادي شــهري تنها دو روز پس از سكوت 

تفنگ‌ها بود. 

 بازيابي و انسجام هويت جمعي در برابر تهاجم
خاطره مشترك تجاوز و دفاع، هويت جمعي ايرانيان را در داخل 

و خارج از كشــور دوباره فعــال كرد. اين فراينــد به تقويت 19
پيوندهاي عميق احساسي و تاريخي ميان افرادي منجر شد كه 
شايد پيش از اين از يكديگر فاصله گرفته بودند. اين يكپارچگي هويتي، 

ميراث ماندگار اين بحران براي نسل‌هاي آينده خواهد بود. 

 افزايش خودباوري ناشي از اعتماد به ظرفيت‌هاي
فناورانه بومي در حوزه دفاعي

معماري دفاعي كشــور كه بر پايه تلفيقي از ســامانه‌هاي 
موشــكي، پدافندي و پهپــادي بنا شــده بــود، در برابر 20

سنگين‌ترين يورش هوايي تاريخ منطقه سربلند بيرون آمد. 
اين موفقيت ميداني، اعتمادبه‌نفس ملي در حوزه فناوري‌هاي راهبردي 
را به شكل چشمگيري افزايش داد و اثبات كرد كه اتكا بر توان داخلي، تنها 

راه تضمين امنيت پايدار است. 

 سنجش واقعي وزن و جايگاه نظامي
 در ترازوي قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني

اين جنگ، ويتريني عملي براي توانايي‌هاي دفاعي ايران بود. به 
رغم آتش سنگين دشمن، توان تهاجمي و تدافعي ايران منهدم 21

نشــد و حجم قابل توجهي از زرادخانه راهبردي كشور سالم 
ماند. اين عملكرد، جايگاه ايران را در معادلات نظامي جهاني تثبيت کرد و 

به رخ تحليلگران كشيد. 

 عبور مقتدرانه از بزرگ‌ترين تهديد امنيتي نيم‌قرن گذشته
ائتلافي از برترين قدرت‌هاي نظامي با هدف فروپاشي ساختار 

سياسي و دفاعي ايران وارد عمل شد. ايستادگي در برابر اين 22
تهديد تاريخــي و حفظ كامل تماميــت ارضي، نقطه عطف 
استراتژيك محسوب مي‌شــود. در مقايســه با تاريخ معاصر ايران كه با 
عقب‌نشيني‌هاي سرزميني عجين شده، اين نبرد يك پيروزي مطلق در 

مفهوم بقا و حفظ حاكميت بود. 

 تحميل تلفات و خسارات بي‌سابقه مالي و جاني به مهاجمان
بر اساس ارزيابي‌هاي ميداني، طرف مقابل در اين نبرد متحمل 

تلفات انساني سنگين )صدها كشته نيروهاي امريكايي و بيش 23
از هزار كشته صهيونيســت‌( شــد. انهدام چندين سامانه 
راهبردي پدافندي، از كار افتادن يك ناو هواپيمابر، سرنگوني ده‌ها فروند 
هواپيماي پيشرفته و غيرقابل سكونت شدن 13پايگاه نظامي، هزينه‌اي 
نجومي )بين ۴۲ تا ۵۰ميليارد دلار مســتقيم( را بــر اقتصاد مهاجمان 

تحميل كرد. 

 اثبات توانايي در گشودن آسمان دشمن
 و تحميل اراده قدرت هوايي

به رغم تبليغات گســترده در مورد برتــري هوايي مطلق، 
پرنده‌هاي هدايت‌شــونده از راه دور و موشــك‌هاي ايراني 24

توانستند لايه‌هاي پيشرفته دفاع هوايي دشمن را بشكافند و 
اهداف حياتي در عمق مناطق تحت كنترل متجاوزان را مورد اصابت قرار 
دهند. اين اقدام ثابت كرد دوران يكه‌تازي هوايي به پايان رسيده است و 

آسمان دشمن ديگر امن نيست. 

 اعاده حاكميت مؤثر بر تنگه هرمز و تبديل آن
 به اهرم ژئواكونوميك

اين آبراه بين‌المللي به كانون قدرت‌نمايي ايران بدل شد. با يك 
آرايش راهبردي، كنترل تردد در اين مسير كليدي در اختيار 25

ايران قرار گرفت. كاهش ۹۵درصــدي ترافيك تجاري و وادار 
كردن يك شــناور عظيم به عقب‌نشيني، پيام روشــني از اقتدار ايران در 
مديريت اين شاهرگ اقتصادي جهان بود. اين اقدام قيمت نفت را دوبرابر 

كرد و معادلات اقتصاد جهاني را متأثر ساخت. 

 تداوم ابتكار عمل ميداني با اجراي ده‌ها موج عملياتي
 زير بمباران سنگين

توانايي حفظ آهنگ عمليات‌هاي تهاجمي در شرايطي كه كشور 
زير شديدترين فشارهاي آتش دشــمن قرار داشت، شاخص 26

قدرت فرماندهي و كنترل اســت. اجــراي موج‌هاي عمليات 
تلافي‌جويانه با استفاده از مهمات دوربرد، نشان داد كه مركز ثقل فرماندهي 
ايران هيچ‌گاه از دست نرفت و ابتكار عمل در صحنه نبرد در اختيار نيروهاي 

مدافع باقي ماند. 

 تجلي وحدت ساحات، انسجام راهبردي شبكه مقاومت
 و شكست پروژه انزواي ايران

ادعاي نابودي محور مقاومت با واقعيت هماهنگي كامل 
ميداني روبه‌رو شد. جبهه‌هاي متعدد در لبنان، عراق و 27

يمن به طور همزمان فعال شدند و دشمن را در يك جنگ 
چندلايه گرفتــار كردنــد. ايــن هماهنگي، عمــاً راهبرد 
منزوي‌ســازي ايران را خنثي و قدرت بازدارندگي شــبكه 

متحدان ايران را به اثبات رساند. 

 ارتقاي دكترين دفاعي از سطح ملي به الگوي 
بين‌المللي

اين نبرد، درس‌هاي ارزشــمندي براي دكترين‌هاي 
نظامي قدرت‌هــاي جهاني به همراه داشــت. اصل 28

»خوداتكايي و استقلال دفاعي« به عنوان تنها ضامن 
بقاي حاكميت ملي تثبيت شد. مقاومت ايران به يك مطالعه موردي در 
دانشگاه‌هاي نظامي جهان براي شناخت شــيوه‌هاي نوين دفاع نامتقارن 

تبديل شد. 

 تحميل اراده سياسي بر دشمن 
و وادار كردن وي به  پذيرش شروط

غايت هر نبردي تحميل خواســت بر حريف اســت. در اين 
رويارويي، ائتلافي كه با هدف برچيدن ساختار سياسي ايران 29

وارد كارزار شده بود، در نهايت مجبور به پذيرش مفاد پيشنهادي 
ايران براي آتش‌بس شد. تعهد به عدم‌تجاوز مجدد و پذيرش حقوق مسلم 

ايران، نشانه بارز شكست راهبردي مهاجمان در تحميل اراده خود بود. 

 خنثي‌سازي كامل پروژه‌هاي براندازانه و تجزيه‌طلبانه
 در سايه اتحاد ملي

سناريوي همزماني تهاجم خارجي با ناآرامي‌هاي داخلي 
به رهبري گروه‌هاي اپوزيسيون و تجزيه‌طلب كاملاً عقيم 30

ماند. برخلاف انتظار دشــمن، هيچ‌گونه بحران قومي يا 
سياسي در داخل كشور شكل نگرفت. گروه‌هاي معارض خارج‌نشين 
نيز در جلب حمايت بين‌المللي ناكام ماندند و در انزواي مطلق فرو 
رفتند.  اين ناكامي، حاكي از فقدان هرگونه پايگاه اجتماعي براي اين 

جريان‌ها در داخل ايران است. 

 اثبات بي‌تأثيري حذف فيزيكي رهبران 
در تداوم حركت يك نظام ريشه‌دار

حمله به مراكز فرماندهي نشان داد كه معماري سياسي كشور 
بر پايه اشخاص بنا نشده است. فرايند جانشيني به سرعت و با 31

قانونمندي كامل انجام شد و خلأ مديريتي ايجاد نگرديد. اين 
استحكام ساختاري نشان مي‌دهد كه نظام جمهوري اسلامي ايران از چنان 
ريشه‌هاي محكمي در متن جامعه و قانون برخوردار است كه شهادت رهبران 

نه تنها توقفي ايجاد نمي‌كند، بلكه موتور محركي براي تداوم مسير است. 

 اثبات كارآمدي الگوي حكمراني بومي 
در مديريت بحران‌هاي فراگير

تلفيق ظرفيت نهادهاي رسمي با موج مشاركت مردمي، 
الگويي كارآمد از مديريت بحران را به نمايش گذاشت. در 32

شرايطي كه تمامي زيرساخت‌ها تحت فشار بودند، امنيت 
غذايي، امنيت داخلي و خدمات عمومي دچار فروپاشــي نشد. اين 
دســتاورد ثابت كرد كه الگوي حكمراني ايراني مي‌تواند در بدترين 

شرايط ممكن نيز از عهده اداره كشور برآيد. 

 بي‌اعتبار شدن تحليل‌هاي مبتني بر گسست نسل‌ها
 و شكاف‌هاي اجتماعي

بسياري از تحليلگران پيش از جنگ از شكاف عميق ميان 
نسل جديد و آرمان‌هاي نظام سخن مي‌گفتند، اما تصاوير 33

حضور گســترده جوانــان در صفوف داوطلبــان دفاع و 
كمك‌رساني، اين تحليل‌ها را به چالش كشيد. نسل جديد ايراني در 
اين آزمون نشان داد كه در لحظه خطر، پيوند عميقي با هويت ملي و 

كيان كشور دارد. 

 دستيابي به اهرم فشار اقتصادي
 با استفاده از موقعيت جغرافيايي منحصربه‌فرد

مديريت بحران در تنگه هرمز نشان داد كه ايران مي‌تواند 
با استفاده از موقعيت ژئوپليتيكي خود، معادلات اقتصاد 34

جهاني را تحت تأثير قرار دهد. اين توانايي كه با كمترين 
هزينه نظامي و بيشترين بهره سياسي همراه بود، به عنوان يك سلاح 

بازدارنده در معادلات آتي منطقه و جهان به ثبت رسيد. 

 ثبت ركوردي جديد در سرعت بازيابي رواني
 و اقتصادي جامعه پس از جنگ

يكي از شگفت‌انگيزترين دستاوردهاي اين دوره، سرعت 
بازگشت جامعه به روال عادي بود. تنها ۴۸ساعت پس از 35

خاموشي آتش جنگ، فعاليت بازارها و كسب‌وكارها از سر 
گرفته شــد و حيات شــهري جريان يافــت. اين ســرعت بازيابي، 
نشــان‌دهنده ســطح بالاي تاب‌آوري اجتماعي و اعتماد عمومي به 

ساختارهاي حاكميتي است. 

 تثبيت جايگاه ايران به عنوان ضامن ثبات يا بي‌ثباتي 
در آبراه‌هاي بين‌المللي

بازگشايي تنگه هرمز تحت نظارت و مجوز ايران، اين پيام 
را به جامعه جهاني مخابره كرد كه امنيت انرژي جهان تا 36

حد زيادي به اراده ايران گره خورده اســت. اين جايگاه 
جديد، ايران را از يك بازيگر منطقه‌اي به يك قدرت تأثيرگذار بر نظم 

اقتصادي بين‌الملل ارتقا داد. 

 شكست رواني پروژه »ايران‌هراسي«
 و جايگزيني آن با »ايران‌شناسي واقع‌بينانه«

رسانه‌هاي بين‌المللي كه سال‌ها به دنبال نمايش ايران به 
عنوان يك تهديــد غيرقابل پيش‌بيني بودنــد، ناچار به 37

پوشش واقعيت مقاومت قانوني و مشروع ايران شدند. اين 
جنگ باعث شــد افكار عمومي جهان نگاه دقيق‌تري به ريشه‌هاي 
قدرت ايران داشته باشند و پروژه ايران‌هراسي تا حد زيادي فروكش 

كند. 

 احياي جايگاه مسجد و هيئت به عنوان مراكز فرماندهي
 و پشتيباني مردمي محلي در بحران

در اين نبرد، اماكن مذهبي و هيئت‌هاي مذهبي بار ديگر 
به ستادهاي مردمي تبديل شدند. اين مراكز كه ريشه در 38

ســنت تاريخي جامعه ايــران دارند، نقــش كليدي در 
سازماندهي نيروهاي داوطلب، جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي و تقويت 

روحيه ايفا كردند و كاركرد اجتماعي خود را به اثبات رساندند. 

 اثبات پوچ بودن راهبرد »فشار حداكثري نظامي« 
در مواجهه با اراده ملي

 اين جنگ نشــان داد كه هيچ حجمي از آتش و تخريب 
نمي‌تواند اراده يك ملت را براي حفظ استقلال خود در هم 39

بشــكند. راهبردي كه بر پايه تخريب زيرساخت‌ها براي 
ايجاد نارضايتي عمومي بنا شده بود، نتيجه معكوس داد و به تقويت 

روحيه استقامت و انسجام ملي منجر شد. 

خلق يك نقطه عطف تاريخي 
و ترسيم افق جديدي براي نظم منطقه‌اي

نتيجه اين 40روز، پايان يك دوران و آغاز دوراني جديد در 
معادلات خاورميانه بود. ايران نه تنها از اين نبرد جان سالم 40

به در برد، بلكه جايگاه خود را به عنوان قدرتي تثبيت‌شده 
كه قادر است اراده خود را بر ائتلاف‌هاي جهاني تحميل كند، به اثبات 
رســاند. اين رخداد، چارچوب‌هاي ذهني قدرت‌هاي بزرگ در مورد 

نحوه مواجهه با ايران را براي دهه‌هاي آينده دگرگون ساخت. 

   فرجام سخن
جنگ تحميلي ســوم، رويــدادي سرنوشت‌ســاز در تاريخ معاصر 
ايران و خاورميانه بود. آنچــه در پايان اين نبرد ‌40روزه به دســت 
آمد، مجموعه‌اي از دســتاوردهاي راهبردي در عرصه‌هاي سياسي، 
مديريتي، فرهنگي، اجتماعي و دفاعي- نظامي بود كه فراتر از انتظار 

اوليه ناظران و تحليلگران بود. 
ايران در اين جنگ ثابت كرد كه:

۱. ساختار سياســي آن متأثر از الگوي امام امت از چنان استحكامي 
برخوردار اســت كه حذف فيزيكي رهبران، خللي در تداوم آن ايجاد 

نمي‌كند. 
۲. ملت ايران در برابر تهديد خارجي، متحد و يكپارچه از نظام خود 

دفاع مي‌كند. 
۳. دكترين دفاعي بومي ايران مبتني بر موشــك‌هاي بالســتيك، 
پهپادها و پدافند هوايي، توانايي مقابله با پيشــرفته‌ترين ارتش‌هاي 

جهان را دارد. 
۴. ايران مي‌تواند از موقعيت ژئوپليتيكي خود براي اعمال فشــار بر 

اقتصاد جهاني استفاده كند. 
۵. محور مقاومت، شــبكه‌اي منســجم، ريشــه‌دار و پوياست كه با 
هماهنگي كامل مي‌تواند جبهه‌هاي متعددي را عليه دشمن بگشايد. 
اين جنگ، نقطه عطفي در تاريخ منطقه و معادلات راهبردي جهان 
بود. ايران از اين نبرد، نه به عنوان يك كشــور شكست‌خورده كه به 
عنوان قدرتي مقاوم و پيروز بيرون آمد؛ قدرتي كه توانست بزرگ‌ترين 
ائتلاف نظامي تاريخ خاورميانه را به عقب‌نشيني وادار و شروط خود را 
بر آنها تحميل كند. اين پيروزي، تنها يك پيروزي نظامي نبود، بلكه 
پيروزي يك تمدن كهن و يك فرهنگ مقــاوم در برابر زياده‌خواهي 

قدرت‌هاي استعماري بود. 
پيامدهاي راهبردي اين جنگ براي دهه‌هاي آينده باقي خواهد ماند 

و جايگاه ايران را در نظام بين‌الملل براي هميشه تغيير خواهد داد. 

۴۰دستاورد جنگ ‌۴۰روزه
روايتي از موفقيت‌هاي عظيم ملت ايران در جنگ تحميلي سوم

5 | روزنامه جوان | ‌شماره  7572یک‌شــنبه 23 فروردین 1405| 23 شوال 1447|

حمیدرضا نیک‌عهد  جوان


